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و  های مختلف است مایه یا روحِ فرهنگ حوزۀ مطالعاتی بررسی تطبیقی مقایسۀ جانْ بر این اساس، 
  .)۶٣ ص ،١٣٨٣، پین(دهد  های گوناگون را مدّ نظر قرار می ها به حوزۀ فرهنگ نفوذ متن

د دارد هایی وجو ها تفاوت ها و اسطوره قصههای ادبیات عامه و از جمله  هر چند در نوع و شکل گونه
 وجود تغییر و تحول همیشگیِ  آنها مشترک است و بابسیاری از  چشمۀتوان گفت خاستگاه و سر می

مشـترک و  خاسـتگاههـا و نمادهـا، همـواره  ها، آیین اسـطوره ۀسـین به های شفاهی و نقل سینه روایت
شناس فرانسوی، این منشأ یکسان را قدرت عرفـانی  انسان ،١یکسانی در ورای آنها نهفته است. برول

  )٢٠۵ ص ،١٣٧۶مورنو، به نقل از: (داند.  ماورای طبیعی آنها می
ریشـۀ  کـه مدعی شـد ،فیلسوف آلمانی و محقق زبان سانسکریت ،٢که تئودور بنفی از هنگامی

های  واسطۀ ترجمـه به های اروپایی را باید در هندوستان جست که ها و افسانه بخش عظیمی از قصه
اند، این گزینه تأیید و تقویت شد کـه  شده اروپا عربی، عبری و لاتینی در سدۀ سیزدهم میلادی وارد

های  اقـوام و سـرزمین به سویهای شرقی  توان معبر و محل گذر احتمالی قصه سرزمین ایران را می
  )١٣ ص ،١٣٩۵، ساتن  ـ  اِلوِل ؛٩٨٣ ، ص١ ج ،١٣٨۴(گریم،  غربی به شمار آورد.

دختـر قصـۀ  ۀباردر هایی وجود پژوهش جو به این نتیجه رسید که با و نگارنده با بررسی و جست
دیگـر اقـوام و های  قصـههای ایرانـی و  برخی از قصـه ۀدربارو البته تحقیقات تطبیقی  نارنج و ترنج

دختـر های آلمانی، هنوز پژوهشی مستقل از منظر مطالعۀ تطبیقی دو قصـۀ  ها و از جمله قصه ملت
هایی آشکار میان این دو قصـه  هرچند شباهت است انجام نشده  خوان استخوان آواز ونارنج و ترنج 

  کند. توان یافت که لزوم چنین پژوهشی را توجیه می می
  اند از: اند عبارت انجام شدهدختر نارنج و ترنج  ۀقص ۀیی که تا کنون دربارها ترین پژوهش چشمگیر

و بررسی  دختر نارنج و ترنجۀ صشناسی ق نقد اسطوره«با عنوان  )١٣٨٩(موسوی و اسپرغم  ۀمقال
  ؛»های فرهنگی کاربرد نارنج، ترنج و انار در این قصه زمینه پیش

  ؛»تطبیق نمادها در دو اسطورۀ نارنج و ترنج و آزیریس« با عنوان )١٣٩٣( پناه و قوامی یزدان ۀمقال
فرشـتگان  ای مشترک میان زن مایۀ اسطوره بُن«با عنوان  )١٣٩٣(گنجیان خناری و همکاران  ۀمقال

  ؛»دختر نارنج و ترنجدر قصۀ  نارنج و دختران الغفران ةرسالزاد  میوه
بـر  دختـر نـارنج و تـرنجتحلیل روایی داسـتان «با عنوان  )١۴٠١(میرمجربیان و ابراهیمی  ۀمقال

  ؛ و»اساس نظریۀ زبان و جنسیت
 درکـه » نـارنج و تـرنجچگـونگی بـازآفرینی قصـۀ «با عنـوان  )١٣٩٨(نوروزی و رضایی  ۀمقال

  شد.ارائه  (نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان)هفتمین همایش ملی متن پژوهی 

                                                                                                                             
1) Lucien Lévy Bruhl 
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  خوان آوازاستخوان و  نارنج و ترنجقصۀ . ٢
هـای  های گوناگون و تفاوت ها و روایت های ایرانی است که با نسخه ترین قصه از شناخته نارنج و ترنجقصۀ 

را  آن های ایرانـی بندی قصه طبقهدر کتاب  ١فلورتسها معروف است. اولریش ما ها و روایت اساسی در نقل
هـا و  ۀ نقلبارتوضیحاتی در به همراهه قصقرار داده است. این  ۴٠٨های جادویی با شمارۀ  در مجموعۀ قصه

با عنوان  وآمده  های صبحی قصّهجلد اول مجموعۀ  از بخش سوم ٣۵۶- ٣٣۵ فحاتهای آن در ص روایت
بـا  ٢ایرانـیهای  قصـهکتاب  ١۴٧- ١٣۵در صفحات  The Orange and Citron Princess انگلیسی
ـ در جایگاه قصۀ بیست و دوم قرار گرفته است. علاوه بر  ـ اشاره خواهد شدبه آنها که در ادامه   ـهایی ـ تفاوت

فرهنـگ جلـد پـانزدهم  ٩٧- ۴١فحات و... در صـ نـارنج و تـرنج طـلاو  ۶- ١ نـارنج و تـرنجآن با عنوان 
پـذیری از  پای این قصه و البتـه تأثیر  ردتوان  میدیگر نیز منابع در  .گنجانده شده است های مردم ایران افسانه

  وفور مشاهده کرد. به های دیگر آن را با عنوان
آیـد  نیاز از چهلمین زن پادشاه به دنیـا می و ای که با نذر تنها شاهزادهقصه چنین است:  ۀخلاص

ن نفرینـی پیـرز .شـکند یعنی وقت تقسیم روغن و عسل، با سنگ کوزۀ پیرزنی را می ،روز اَدای نذر
دانـۀ پادشـاه  چه نفرینی به تو بکنم که عزیزدُر«کند که از هر دعایی برای پسر پادشاه بهتر است:  می

. پسـر )٣٣۶ ، ص١ ، ج١٣٩٢، مهتـدی(» هستی! برو که زحمـت دختـر نـارنج و تـرنج نصـیبت شـود
 یسفید نورانیِ ریش مرد شود. در راه با پیر می راهیتنهایی برای به دست آوردن دختر نارنج و ترنج  به

سـرانجام فایده است و  شود که تلاش او هم مانند خود پادشاه برای منصرف کردن پسر بی مواجه می
بـه لطـف شود که  رو می هدیو پیری روب با ماده ،کند. در ادامۀ مسیر راهنمایی می سفراو را برای ادامۀ 

 هشتابد. قهرمان بنا ب می پسر راهنمایی و یاریهای پیرمرد نورانی و برخورد مناسب، به  توصیه اجرای
بز کوهی را شکار  ،کند اسب سیاهی را جایگزین اسب خود می ،رود دیو از کوه بالا می سفارش ماده

انـدازد و بـه ایـن  د و شکار را جلـو آن میشو رسد، با اژدهایی مواجه می وقتی به درِ باغ می ،کند می
رسـد کـه پـای هـر  ر پادشاه به باغ درختان انبوه و تودرتـو میپس ،کند. سرانجام ترتیب سرگرمش می

کید ماده هدیوی خوابیده است. بنا بش درخت چینـد و هـیچ  دیو، فقـط تعـدادی نـارنج و تـرنج می تأ
و گرنـه کُشـته  ،آی چیـد! آی چیـد! برگـرد بـه بـاغ«گویند:  که میکند  نمیاعتنایی به صدای دیوها 

ها، دخترانی  کند. با پاره کردن میوه جا می اه را با اسب خود جابهبرگشت، اسب سیراه در » !شوی می
افتنـد  یکـی می کنـد یکی های آنها عمل می د ولی چون عیناً به خواستهنآی بسیار زیبا از آنها بیرون می

پیـرزن شـود.  رو می روبـه یپیرزنـ اپسـر پادشـاه بـ ،ها مانده بود فقط یکی از میوهوقتی میرند.  می و 
زنـده بمانـد، بایـد بـه آن از پاره کردن  پس میوهدختر درون این  دخواه میپسر د که اگر سفارش کر

طـور هـم شـد و وقتـی دختـر نـان  . همیندجای تقاضای آب، نان و به جای نان، آب به دختر بدهـ
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ماند ولی عریان است. پسرِ پادشاه دختر  خواست، پسر جام آب در دهانش گذاشت. دختر زنده می
لباس بیاورد و او را با عزت و احترام به خانـه  برایش گذارد تا از شهر درخت بیدی می را روی شاخۀ
 و بینـد رود. سایۀ دختر نـارنج و تـرنج را در آب می آنجا میبه شو  و کنیزی برای شست ،ببرد. از قضا

د. گـرد می به خانـه برو  شوید قدر زیبا و قشنگ است. رختی نمی دارد که خودش این می ش خیال بر
خـود را در آینـه چنـدین و چنـد بـار  . کنیـزدهـد ای به او می و آینه شنود زن ارباب ماجرا را از او می

برد تا بشوید. آنجا باز تصـویر  ها را به لب آب می کشد و دوباره رخت و خجالت می کند ورانداز می
شـود و  کـرار میکند تصویر خودش است. این ماجرا چنـد بـار ت بیند و خیال می دختر را در آب می

وقتـی سـرانجام دختـر  شکند. را می او آینۀ ارباب و همسایۀکنیز، به گمان آنکه اشکال از آینه است، 
با نرمی و مدارا به دختر نارنج و ترنج نزدیک برد،  بیند و به علت اشتباهش پی می نارنج و ترنج را می

رساند. از خون دختر، درخت  قتل میرسیدن به شاهزاده، او را به برای حسادت و  از رویشود و  می
شـود  رو می سیما روبه زشتنیز و به جای او با ک آید شود. پسر پادشاه سراغ دختر می نارنجی سبز می

گردد. کنیز دستور  می با کنیز و بوتۀ درخت نارنج به خانه برتواند خود را از دست او برهاند و  اما نمی
رند. پیرزن بُ برای ساختن گهواره ب ــ شد بلند میی از آن ا لهنا که گاهی صدای ــداد درخت نارنج را 

در نبودِ پیرزن، دختـر نـارنج و تـرنج  .ریسی تهیه کرد دوک نخ سر ساق درخت یکآغاز قصه هم از 
در همان داد. پیرزن  متوجه موضوع شد.  همۀ کارهایش را انجام می ــ که حالا در همان دوک بود ــ

کند برای آنکه پسرشان را از غـم و افسـردگی بیـرون  همسرش توصیه می حال، حکیمی به پادشاه و
د. وشـ مـیپای دختر برای ساخت زنجیر آبگین به قصر باز متوسل شوند. » زنجیر آبگین«بیاورند به 

شـود. سـرانجام پادشـاه  دختر با آیینه، پسر پادشاه نیز متوجـه سرنوشـت او می هنگام صحبت کردن
سـفیدِ  ری مفصل برپا کنند و بساط عروسـی راه بیندازنـد. پیـرزن گیسدهد جشن و سرو فرمان می

 کنند. ندند و در صحرا رهایش میب به دُم اسب میهم گیس کنیز را  .شود سرا می حرم
های مشـهور اسـت کـه در جایگـاه بیسـت و یکـم از  هم از افسـانه ١استخوان آوازخوانافسانۀ 

مربوط به ادبیات آلمان قرار گرفته است. ماجرای این افسـانه نیـز  های برادران گریم افسانهمجموعۀ 
تنی  به فرزندان نـا یی کهها نامادری :قوی دارد یحضور و نمود های این مجموعه قصهدر بسیاری از 
  دهند و... کنند و حتی به خورد پدران می تکه می تکه ،کشند آنها را می ،کنند حسادت می
 یپادشاهی  برای کسی که بتواند گُراز ،در روزگار گذشتهرار است: این قصه نیز از این ق ۀخلاص

تنها با  ازدواج تعیین کرده بود: ده بود از بین ببرد، جایزۀ بزرگیش ساز وحشی را که برای مردم مشکل
بـرای  ،مکـار و مغـرور و ساده و معصوم و دیگری زرنگ و تر دخترش. قرار شد دو برادر، یکی جوان

جهت مقابل هم وارد جنگل شوند. هنـوز چنـدان راهـی نرفتـه بودنـد کـه فرشـتۀ  شکار گراز در دو

                                                                                                                             
1) The Singing Bone 
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ای بـرای پیـداکردن  قلبی دیـد نیـزه تر ظاهر شد و چون او را آدم خوش کوچکی  مقابل برادر کوچک
ور  کنـد. گـراز بـه او حملـه زودی گراز وحشی را پیـدا می به او داد. جوان بهبا آن از و مبارزه رجای گ

آورد و داسـتان  دارد، نزد برادر می می برد. حیوان مرده را بر می  فرو آن وان نیزه را در شکمشود و ج می
جشـن و  شبـا همراهـان جنس برای تقویت روحیـۀ خـود کند. برادر بزرگ و بد را برایش تعریف می

یعنی جسـد گـراز، حسـادت  ،بارش سروری برپا کرده بود و با رسیدن برادر کوچک و مشاهدۀ کوله
به پلی رسیدند و برادر بزرگ از  دو برادر رسید  با نرمی و مدارا از او پذیرایی کرد. شب فرا لیید وورز

 نـزدزد و بعد هم او را به آب انـداخت. جسـد گـراز را هـم ترش  برادر کوچکای به  پشت سر ضربه
  . خواستو پاداش  است کشته او گراز را و ادعا کرد کهپادشاه برد 

بیند و فکـر  گذرد. استخوانی به سفیدی برف می اش از روی پل می با گله یچند سال بعد چوپان
وقتی ساز آماده شد، چوپان در آن دمیـد «لبکش بسازد.  تواند از آن دهنی خوبی برای نی کند می می

. )٢٣۵ ، ص١ ، ج١٣٨۴(گـریم، » نواخـت انگیزی می اما از تعجب خشکش زد؛ سـاز سـرود شـگفت
ه برد و در آن دمید و دوباره همان آهنگ و کلمات را شنیدند. پادشاه متحیـر چوپان ساز را نزد پادشا

جو کنند. جسـد کامـل  و های زیر پل جست شد و دستور داد برای کشف جسد برادر کوچک در شن
ی جـا جوالجوان پیدا و با عزت و احترام دفن شد. راز خباثت برادر بزرگ نیز برملا گشت و او را در 

  نداختند.دادند و به آب ا
  
 خوان استخوان آوازو  نارنج و ترنجشناسی قصۀ  پژوهی و ریخت روایت. ٣
ویژه ادبیـات عامـۀ  و بـه ،های جهـان ها و افسـانه ای در بسـیاری از قصـه مایۀ آشنا و باور اسطوره بُن

کـردن   شدن خانوادۀ یک پادشاه به گُـل در بیابـان و پیـدا حضوری چشمگیر دارد. تبدیل ،کشورمان
شدن خون دختری به گُل یا جـواهر در پـیِ خـودداری از  حالت انسانی اول در ادامۀ داستان، تبدیل

سازد که هنگام نواختن  می ای از آن نی یکه چوپان ازدواج با دیو، روییدن خیزران از خون دختر و این
از ن دختـر و بیـرون آمـد خاکسـتر آنو روییدن گیـاهی از نی سوختن کند؛  داستان دختر را بیان می

تـوان ایـن قسـمت آخـر را بـا مـرگ  که می )٢٣٩ ، ص١٣٨٩موسوی و اسپرغم،  .کن(درون میوۀ آن گیاه 
ققنوس مقایسه کرد. در  ۀدوبارققنوس، خاکسترشدن، به وجود آمدن تخم ققنوس از خاکستر و تولد 

ای به دنیـا  تخم پرنده ر، دختری از درونلُ مربوط به قوم » الهۀ باروری یا دختر دال«ای به نام  اسطوره
شود که با افسانۀ آلمـانی  زاده می ، دوباره از درون گیاه نی بازییو پس از گذر زمان و ماجراها آید می

و البتـه قتـل او و » رو که خود را پیش شاهزاده پری جا زد دختر زشت«و » دختری که از تخم بیرون آمد«
دختر «ویژه سرودی زیبا که نی چوپان از داستان  به ست؛قابل قیاس اازدواج شاهزاده و پری و بقیۀ ماجرا 

  ۀ مورد مطالعه در این پژوهش است.بندی دو قص کند بسیار شبیه سرود پایان بازگو می» دال
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هـای  از نام ی قصـهها محمد برای تنها پسر پادشاه در برخـی از نسـخه شاه و ملک های ملک نام
در آغاز قصـه نیـز  ،های گوناگون است. با توجه به نقل  های ایرانی ای در قصه آشنا، تکراری و کلیشه

خواهـد بـا  رود و می پسر پادشاه بـه شـکار مـی ها، مثلاً در برخی از نسخههایی وجود دارد؛  تفاوت
  ی ماجراها.باقخورد و  زن می تیرش به کوزۀ آب پیر لیکمان کبوتری را شکار کند و

 کمـکِ  زاد است و شـاید دلیـلِ  پادشاه دیو پسرِ  ها این است که مادرِ  نکتۀ مهم در برخی از نسخه
ها  ّرنگ قصه ین عامل باشد هر چند رابطۀ علت و معلولی در پیهمپیر و دیگر دیوان به پسر  دیوِ  ماده

دایۀ پسـر  ،ها رد. در برخی از روایتچندان جایی ندا های داستانی) (مانند دیگر عناصر و مؤلفهها  و افسانه
خواهـد کـه  پادشاه با جن و پری آشنایی دارد و اتفاقاً پسر پادشاه از همین دایه نشانی دختـری را می

  چون برف سفید و مانند خون قرمز باشد.
پسر پادشـاه تصـویر دختـر نـارنج و تـرنج را روی فرشـی  ،»ترنج«در روایت این قصه با عنوان 

هـای انگیـزش  راه بـه پردازی شـبیه این شیوۀ داسـتان ه است.ویشی به او پیشکش کردبیند که در می
همـین  ،اسـت. در ادامـه ،خسـرو و شـیرینماننـد داسـتان  ،های فارسی عشق در برخی از منظومه

خواهد چون دختر نارنج و ترنج  کند و از پسر پادشاه می بازی مینیز را  (یاریگر)زن  درویش نقش پیر
دارد و بـه راه  ک توپ سوزن، یک دستۀ جارو، یک مشک آب و یـک سـفرۀ نـان بـرقسمت اوست ی

  )٣۵۶ـ٣۵٠ ص ،١ ، ج١٣٩٢(نک. مهتدی،  بیفتد و ادامۀ ماجرا.
مُـلای مکتـب مشـوق پسـر  ،های ایرانی قصه The Orange and Citron Princessدر افسانۀ 

هـایی وجـود دارد.  در اجزای دیگر قصه هم تفاوت ؛پادشاه برای پیداکردن دختر نارنج و ترنج است
)Lorimer, 1919, p.135-147(  

های دیگـر و  هصـبخش بسیاری از ق خور توجه آن است که قصۀ نارنج و ترنج الهام نکتۀ دردیگر 
برجستۀ این قصه تحمـل درد  های مایه درونده است. شهای معروف معاصر  البته تعدادی از داستان

صورت  است که به ،از طرف دیگر ،و پسر پادشاه ،از یک طرف ،تلخ دختر نارنج و ترنج توأم با صبرِ 
نخسـتین  از(های کوتاه صادق هدایت  هایی به همین نام از مجموعه داستان در داستان» سنگ صبور«

بـه و همچنین در داسـتان بلنـد صـادق چوبـک  )در ایران گردآورندگان و پژوهشگران ادبیات و فرهنگ عامه
و  جزیـرۀ سـرگردانییعنـی  ،گانۀ سـیمین دانشـور در دو داستان بلند و معروف از سه نیزو مین نام ه

  شود. مشاهده می ،ساربانْ سرگردان
هستی [نوریان] همـان دختـر نـارنج و تـرنج اسـت، امـا  ،ساربانْ سرگردانو  جزیرۀ سرگردانیهای  در رمان

ای اسـت کـه  [فرخی] نیست. مراد پاکدل نیز همـان شـاهزادهای شده که کسی جز سلیم  گرفتار دیو و کولی
یابـد. سـلیم فرخـی  می شناسـد و جایگـاه راسـتین خـود را در قصـه باز سرانجام همسر واقعی خود را بازمی

های کـاذب دینـی از صـحنۀ  فروشـی فروشی بیهودۀ عرفـانی و فضل ای بود که پس از اندکی جلوه گونه کولی
  )١٨٨ ، ص١٣٩٣اقیان، (اسحرود.  رمان بیرون می
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را برای شخصـیت  ،»دختر نارنج و ترنج«یعنی  ،سلیم فرخی نخستین بار این عنوان که گفته نماند نا
 ،به کار برده بـود و پـس از آن ،یعنی هستی نوریان، ساربانْ سرگردانو  جزیرۀ سرگردانیهای  اصلی رمان

رنـگ  این عنوان بارها به جای اسم واقعی او نشسته و تا آخرین صفحۀ رمان دوم نیز ذکر شده اسـت. پی
  توان تفصیل همین قصه به شمار آورد. گذار دانشور را می این دو رمان زیبا و تأثیر

بگوید کـه اگـر  خواست چرا سلیم به او ترنج داده بود؟ چرا هستی را به یاد نارنج و ترنج انداخته بود؟ آیا می
بخواهم تو را بچینم، فریاد خواهی کرد که: آی چید. آی چید... یاد قصۀ نارنج و ترنج، یاد چشـمان سـلیم، 

گفتـی: مـن کـه در اتـاق هفـت دربنـد  گفتی: سلیم اسم مرا گذاشته دختر نارنج و تـرنج. می یاد مراد... می
  )٣٢۶و۴۶ ، ص١٣٩٢(دانشور، توی دربندم.  ام. در قفس نُه زندانی

 گنـاه کـه بی ـتر ــ ایرانی، برادر کوچـک دختر نارنج و ترنجدر افسانۀ آلمانی و روایتی دیگر از همین 
  سنگ صبور قصه است.  ــ شود کشته می

شـود  ها نمونۀ دیگـر در ادبیـات جهـان مطـرح می گزینۀ دیگری که دربارۀ این دو قصه و ده
های  مایـه پیدایی است که آن نیـز از بُن گردونۀ بازدر » ثانی دلزندگی دوباره یا تو«موضوع مهم 

در آثـار هنـدی، و ویژه در مشـرق زمـین  بـه ،ها ها و حماسـه ها، اسطوره آشکار بسیاری از قصه
شـود.  تفسـیر و تعبیـر می (کُنش و واکُنش) ١است که بر اساس تناسخ و قانون کارما ،مصری و...

مادرم مرا کُشت و پـدرم «و » درخت سرو«ی فرعی دیگر مثل ها با عنوان(همچنین  »بلبل سرگشته«داستان 
در مجموعـه » پسری کـه بلبـل شـد«های برادران گریم و داستان  در مجموعۀ افسانه )»مرا خـورد

های  روایت و »جیکم جیکم سرگشته، کوه و کمر نگشته«صبحی و لوریمرها و  های ایرانی قصّه
(نـک. حـاتمی و مهرآفـرین، انـد  مشابه آن و همچنین دو قصّۀ مورد مطالعه از مصـادیق ایـن نمونه

از  (غــرب)پــذیری قصــۀ آلمــانی  . توجـه بــه ایــن عامــل مهــم اقتبـاس و تأثیر)٢٢- ١٩  ص ،١٣٩٩
 کند. تر تقویت می را بیش(شرق) های ایرانی، هندی، مصری و...  مایه بن

 ،شناسی او در نظریه و نقد ادبی و شرح روایت ولادیمیر پراپ های پریان شناسی قصه ریخته به نا بب
راهیِ  (قهرمان): پسر پادشاه را به این شکل تعیین کرد نارنج و ترنجدر قصۀ  (خویشکاری)کارکردها توان  می

کنـد پسـر را  ش میابتـدا تـلا در (عطـاگر)سـفید  مـرد نـورانیِ ریش شود. پیر دختر نارنج و ترنج مییافتن 
دیو پیـر  کنـد. مـاده فایده است و در نتیجه برای ادامۀ راه به قهرمان کمک می بی شمنصرف کند اما تلاش

های پیرمـرد نـورانی و برخـورد  با انجام توصـیهقهرمان و  یاور) ≠ذات  (بدالگوی سایه است  چون کهنهم
که بایـد  ذات) (بددیوِ پیر، سایه است  مانند ماده ،زد. اژدها نیوش میمند  بهره اوراهنمایی و یاری  از مناسب

. دختـر ذات) (بد شرورند اند نیز شود. دیوانِ دیگر که هر کدام پای درختی خوابیده با گوشت شکار سرگرم 
 »اداشپ« ،شود شود و سرانجام نصیب قهرمان می ای که از درخت چیده و پاره می یعنی میوه ،)شاهدخت(

                                                                                                                             
1) kärmä 
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 ١زخم دچار روان، کاوی فروید رود، بر اساس نظریۀ روان شو سرِ چشمه می و شستاست. کنیزی که برای 
و شرور است که در ادامۀ ماجرا دختر نـارنج و  »قهرمان کاذب و بدذات«است و  ٢آرایی شیفتگی و خود

 »اشپاد«زن نیز در پایان قصه  قهرمان، پیر غیر از .شود می »تنبیه و مجازات«در نتیجه و کشد  ترنج را می
هـای ایـن قصـه، برخـی از  هـا و روایت با توجه به تفاوت در نقل ،گونه که اشاره شد گیرد. البته همان می

، مـادر قهرمـان او را نـزد ای در نسـخه ،ها متفاوت است. بـرای نمونـه مصادیق کارکردها و خویشکاری
کـه بـا قهرمان  دایۀ دیگر، ای فرستد تا به او کمک کند. در نسخه می ـ ـ که مادر چند دیو بود  ــخواهرش 

درویشـی ایـن  ،»تـرنج«چنانکـه در روایـت  ،شـود می »یـاور ≠ذات  بـد«جنّ و پری آشـنایی داشـت 
 خانه مشوق اصلی قهرمان است و...  ای نیز ملای مکتب خویشکاری را برعهده دارد و در نسخه

است. گراز وحشی کـه بـرای  »کننده کننده یا اعزام گسیل«پادشاه  ،خوان استخوان آوازدر افسانۀ 
اسـت. جـایزۀ بـزرگ و عقـد تنهـا دختـر پادشـاه  »ذات و شـرور بـد«مردم مشکل درست کرده بود 

اسـت کـه  »ضـدقهرمان و شـرور«نیـز تـر  بـرادر بزرگ .اسـت (قهرمـان)تر  برادر کوچـک »پاداش«
  است. »عطاگر و یاریگر«شود. فرشتۀ کوچک نیز  می »مجازات و تنبیه«

  
 خوان استخوان آوازو  نارنج و ترنجالگوهای قصۀ  نمادها و کهن از گشایی رمز. ۴

گاه جمعی و صور مثالی یا همان محتویات موروثی ناخود الگوها کهن که پا به ساحت نمادگرایی  ٣آ
الگـوی مـادر،  صورت کهن اند در این دو قصه به ها گذاشته ها و متل ویژه قصّه در ادبیات عامیانه و به

  خورند. های مرموز و مبهم، پری، فرشته و... به چشم می قهرمان، سایه، آب، قصر و جنگل و مکان
قصه  4لانگاندرو چنانکه  ،اند کاهیدۀ اسطوره فروو افسانه قصه  ،کاوی فروید در مطالعات روان

   است:  ترین شکل اسطوره دانسته را مقدماتی
اند؛  ای از میراث مشـترک بشـری ای از اسطوره، زبان و نمادها است که [منابع] بسیار ارزنده زندگی امروزۀ ما آمیزه

هایی  متون مقدس ادیان بزرگ، همگی بستههای کنار آتش و  ها، قصه های پریان، ادبیات، حماسه ها، قصه حکایت
هایی که جدایی جغرافیایی عظیمی  نهند. در میان فرهنگ اند که به فراسوی زمان، مکان و فرهنگ گام می از اسطوره

کند که زیبـایی وحـدت در تکثّـر را  انگیز است. این اشتراک به ما کمک می های منفرد حیرت دارند، شباهت قصه
  )١٠  ، ص١٣٨۶بیرلین، به نقل از: م. (ای ها در چیزی مشترک مردمان در همۀ زمانببینیم. ما با همۀ 

که از منظر اشتراک زبـانی و فرهنگـیِ اقـوام  ،نیز 5دومزیلژرژ شناسی تطبیقی  محور اصلی اسطوره
ها و  ها، افســانه بینی مشــترک اســطوره ها پرداختــه اســت، جهــان هنــدواروپایی بــه تطــابق اســطوره

اقوام تجلـی دارنـد و  در نهادهای اجتماعی این  ،هندواروپایی است که به باور وی های ملل حماسه
  )١٢۶ـ١١٨ ص ،١٣٨٩مختاریان،  .(نک اند. دارای میراث مشترک و تجلیات جمعی یکسانی

                                                                                                                             
1) trauma        2) Narcissus   3) prototype 4. Andrew. E. Long       5) Georges Dumézil 
    



  105ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله   ٢۵/2  فرهنگستاننامة                                                                                           
  هاي جادويي در... خويشاوندي قصه                                  

  

 

ها حاوی حکایاتی دربارۀ موجودات و رویدادهای  همچون اسطوره ممکن استهای پریان  قصه
ها دارای مکـانی جـادویی و زمـانی  ، اسـطورههای پریـان قصهعکس درست بر ،غیرعادی باشند اما

  اند و شکلی کلی دارند.  زمانی مبهم و یا بی
و مرگ و زنـدگی دوبـاره یـا  ،سو  از یک ،زاد بودن درختان میوه نارنج و ترنجۀ قصاصلی  ١مایۀ بُن

انـد. حضـور  ای ایـزد نباتی های اسـطوره مایـه است که هر دو از عناصـر بُن ،از سوی دیگر ،زایی باز
کنـد. خـودِ دختـر از  این گزاره را تقویـت مینارنج و ترنج ها و درختان در قصۀ  رنگ گیاهان، گل پُر

 ،مانـد شود. دختر در غیاب شاهزاده روی شاخۀ درخت بیدی منتظر می درون میوۀ درخت ظاهر می
  آید. می  ای نی یا گُل و مانند آن در پس از قتل به شکل بوته و گوید خت سخن میدر تنهایی با در

هستند و هر دو از عناصـر مـرتبط بـا  خوان استخوان آوازبرجسته در افسانۀ  عناصرپُل و رودخانه از 
د دوبـاره و اسـتمرار در لـاند؛ برای همین است که اساس زایـایی و تو زایی آب، گذر زمان، مرگ و نو

تر] را از روی پل به رودخانـه انـداخت و  جسد او [برادر کوچک«ات نیز با آب و رودخانه است. حی
  )٢٣۵ ، ص١ ، ج١٣٨۴(گریم،  »رود. می از آن بالا دید که در آب فرو

گیـاه نـی،  )ای از آب است گونه که نماد(از خون دختر نارنج و ترنج  ،های متعدد این قصه در روایت
مایـه نیـز در  د که بیانگر زندگی دوباره و مداوم عناصر طبیعت اسـت. ایـن بُنروی ل یا درختی میگُ 

دادن طبقۀ کشاورز در مقابل طبقۀ دامـدار ظهـور و  های ادبیات عامه برای نشان اساطیر و دیگر گونه
(مربـوط بـه دورۀ ماننـد سـرود درخـت آثوریـک  ،هـای ایرانـی بروز دارد و نخستین آثار مکتوب زبان

  است. شده  و تدریس می ها مورد توجه بوده خانه در مکتب ،ای بین رَز و میش تا مناظره ها) پارت
نیز ،پوشـاند اش را می ها بدن برهنه که در برخی از نقل، موهای بلند و زیبای دختر نارنج و ترنج

کنیـز کـولی از دختـر نـارنج و تـرنج  ،ی دیگـری. در جـااست  کنندۀ اسطورۀ نباتی از عناصر تقویت
  .بگیرد و بالا بیایداو آن را خواهد که گیسش را پایین بدهد تا  یم

ترین  های پریان از برجسته هصها و ق در اسطوره ،طلایی و ویژه گیسوان بلند به ،توصیف زلف و گیسو
موی بلند و طـلا  اینداشت افراد و قهرمانان و ارتباط  مظاهر و نمادهای حیات برای بیان زیبایی و گرامی

ها و  ها، افسانه این مشخصه در اغلب اسطوره. )١٩٠  ، ص١٣٨۶ دلاشو،لوفلر ـ (نک. با نیروی خورشید است 
ها وجود دارد. در اسطورۀ زال و رودابه، کمندگیسو در ادبیات فرانسـه، راپـونزل، سـیندرلا، شـنل  حماسه

  موهای بلند و زیبا دارند. قهرمانان، یمگر های برادران افسانه.. در همین .قرمزی، زیبای خفته و
های گونـاگون  اساس اشتراک و وابستگی حیوان (انسـان) و نبـات (درخـت و گیـاه) بـه شـکل

شـود. بـر  پیکری، رویش گیاه از خون انسان و ماننـد آن ظـاهر می زاد، گیاه زادی یا درختان میوه میوه
 )گانـه عنوان یکـی از مـادران و آخشـیج چهار بـه(اند و زمـین  برین نرینه پدرانِ  ،ای اساس باورهای اسطوره

                                                                                                                             
1) motif 
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ماننـد  ،گانۀ آن اسـت. در متـون دینـی پهلـوی که نبات یکی از فرزندان سه ،مادینه است و بارور و زاینده
. )١٨٨ ،١٣٩٧(آیـدنلو، » انـد آسمان، فلز، باد و آتش نرند... آب، زمین، گیاه و ماهی ماده: «داریم بُندَهِشْن
نخستین انسان و زایش مَشی و مَشیانه از گیاه ریواس است که خودِ آن گیاه نیـز از  ،ایرانی های هدر اسطور

از زمـرۀ خـدایان  (سِـپَنتَو داتـه)برخی از پژوهشگران بر این باورند که اسفندیار نطفۀ کیومرث روییده بود. 
(نـک. ه اسـت یافتسیمای بشری  و دهکرییر رود که بعدها در قالب روایات حماسی تغ گیاهی به شمار می

گیاه  از گیاهی به نام مِهر کههای تمثیلی است  ای و داستان از قهرمانان اسطوره نیز. سلامان )١٩١  همان، ص
اند و  یاد کرده اووسی از طالدین  نصیر ای چون حنین بن اسحاق، ابن سینا و خواجه  فلاسفه وآفریده شده 

  را به نظم درآورده است.  داستانششاعری مانند جامی 
در  ،رویـد های ایرانی، پس از مرگ سیاوش، گیاه پَر سیاوشان از خونش می گونه که در حماسه همان
های  و در اسـاطیر مشـترک یونـانی و تمـدنرویـد  میگُـل بنفشـه  ١از خون آتیس نیز های یونانی اسطوره

که از شرم به  ٣یا میرا از خواهرش اسمیرنا تموز، اوزیریس و...)آدونیس، یا ( ٢آدونی ،النهرین و حتی فینیقی بین
  روید. می شآید و پس از مرگ، لالۀ نُعمانی از خون به دنیا می درختی تبدیل شده بود

یـا همـان » زاد فرشـتگانِ میـوه زنْ «موضـوع خلـق و آفـرینش  ابوالعلاء مَعِری الغفران ةرسالدر 
بـا طرح ایـن موضـوع است. شاید  آمدهدرخت سپیدار برابر با » اشجار الحور و شجر الصفصاف«

 »واق واق ۀیرزج«باشد دربارۀ  هایی های ایرانی و سفرنامه  از اسطورهاین نویسنده پذیری  و تأثیر  الهام
نشـان از تـأثیر آشـنایی ابـوالعلاء بـا  و عـلاوه بـر آن، )ای که میوۀ برخی از درختانش آدمـی اسـت جزیره(

 رسـالة الغُفـراندارد. او در جـایی از  البدء و التـاریخ، آخر الزمان، عجائب الهندمانند هایی  کتاب
چیـد و  او [ابن قارح] میوۀ درخـت بِـه، انـار، سـیب یـا هـر درخـت دیگـر را کـه می« گفته است:

حوریـان  یکـه سـیاهی چشـمانش حتـ ـشکافت، از درون آن، دختری با چشمان سیاه درشت ـ می
  )٧۴ ، ص١٣٩٣(گنجیان خناری، » آمد. ـ بیرون میـ زده کرده بود بهشتی را هم شگفت

ای آشـنا و در  جلـی عنصـر یـا مؤلفـهتتواند هـم مظهـر و  رمز و نماد می، شناسی یونگ در نماد
ارائـۀ  بـه عبـارت دیگـر،دسترس زندگی روزمره باشد و هـم نماینـدۀ معناهـای پنهـانی و ضـمنی؛ 

شـود.  گر می ها نیز جلـوه رمزآمیزی در اسطوره  د است و همینهای نما عنایی و ابهام از ویژگیمچند
شوند و همۀ قلمـرو  تجسم هنری ادغام می های پردازیدر نمادنیز دو جهان محسوس و جهان الهی 

گاه، ماوراء طبیعی، همه با  ،نامتناهی نماد از سراسر عالم واقع تا سراسر دنیای غیرمحسوس، ناخودآ
  )۴٩٩ ، ص١٣٩٢داد،  .(نک کنند. زبانی رمز افادۀ معنا می
نمادهایی عام و  ،است  های این قصه آمده که در برخی از روایت، هایی مانند انار نارنج و ترنج و میوه

بختی، جاودانگی، رستاخیز، عفـاف  برکت و فراوانی، سعادت و نیک آوری، جهانی برای باروری و فرزند

                                                                                                                             
1) Attis   2) Adunis   3) Smyrna/ Myrrha 
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و حتـی ادیـان  یاسـلام ی،، مسـیحی، یهـودیشـتدانار در آیـین زر .یا پاکی عروسان و مانند آن هستند
  خود است.مربوط به خاص  باورهایهای مقدس و دارای  از میوهنیز ها  غیرالهی و اسطوره

دربرگیرنـدۀ بسـیاری از  زیـراالگوهاسـت  ترین کهن اساسـی ازاز دید یونگ، الگوی مادر،  کهن
هـای  زن (در روایت الگو به شکل مثبت مادر، دایه، پیر های دیگر است. این کهن صُوَر مثالی و نماد

و به شکل منفی نامادری، جادوگر، شود  مشاهده میمادربزرگ  و پرستار )،»نارنج و ترنج«گوناگون 
  )١٣۵ ، ص١۴٠١مجربیان و ابراهیمی، (نک. میر مار، گور و تابوت.

ای سـنجاق   از قصه، دیو شـاهزاده را بـه یـک سـوزن تبـدیل و در گوشـه یکه در روایتنکته  این
گرفتـه از ایـن  باشـد بر شاهزادهنی، شیشه، چاقو، نمک و زغال همراه  ای باید تکهاین که یا  ،کند می

آهنی مثل  یترس از ارواح خبیث و جنیان و پریان را از آهن و اشیا ١تایلر«باور بشر نخستین است: 
ناشی  ــ ردهای شرق و غرب وجود دا که در فرهنگ عامۀ بسیاری از سرزمین ـقیچی، سنجاق و... ـ

آور  دانست؛ در آن روزگار فلز جدید را زیان و قدیم می "عصر حجر"از باورهای بسیار کهن مربوط به 
  )٢٣۴ ،١٣٩٨(موسوی و اسپرغم،  »داشتند. را منفور میپنداشتند و آن  می

را به کبـوتری  اوپرتقال  بردن سوزنی جادویی به سر دخترِ  ها، کنیز کولی با فرو در یکی از روایت
شناسـد و  گردد. شـاهزاده سـوزن را می می کند و دختر به شکل کبوتر به قصـر پادشـاه بـاز تبدیل می

 بسیاری ازدر این قصه و  (ع)نام حضرت سلیمان کرد  گردد. یاد می رآورد و دختر به شکل قبل ب می در
بودنـد و آن حضـرت زبـان  اوت است که اجنه، باد و... مسخر لهای پریان و جادویی به این ع قصه

  دانست. مرغان و موران را می
 قـرار» نمادهای خاص«توان در زمرۀ  میهم را » رنگی نمادهای« ،گشایی شناسی و رمز در نماد

خـوردگی  واسـطۀ گره در این میان، دو رنگ سـیاه و سـفید، به». نمادهای طبیعی«داد و هم در گروه 
بیشترین حضور را دارند. در ایـن هستند و » تایی های دو تقابل«ۀ نخستین در زمر ،آنها با شب و روز

  .  شود سفید، سیاه و سرخ و تناسب آنها با برف، اسب و خون مشاهده می های رنگ ،دو قصه
که رنگ شادی، صـلح و  درحالی :رنگی مرادف است و گاهی کارکرد دوسویه دارد سفید اغلب با بی

نیز  در مفهوم منفی کند را تداعی میدر معنای مثبت خود، روشنایی، قداست و معصومیت و آزادی است 
  )١١٣  ، ص١٣٩٨(نک. حاتمی و مهرآفرین،  کند. دلالت میمرگ، وحشت و عناصر فوق طبیعی  بر

گنـاهی،  (پـاکی و بیو سـفید  (ابهام، راز و رمز و مرگ)های سیاه  گشایی آنها با رنگ شب و روز و رمز
تـر  بـه دسـتور پادشـاه، بـرادر بزرگ ت:محسوس و مشهود اس» خوان استخوان آواز«در افسانۀ  تولد)

. از روزدر  شونده) یل(قهرمان و گستر  شب حرکت کند و برادر کوچکدر باید  ذات) (ضدقهرمان شرور و بد
تناسب و ارتباط خیر و شر با سفیدی و سیاهی و روز و شب و در نتیجه طلوع و غـروب و  جا، همین

                                                                                                                             
1) Edward B. Tylor 
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بـر  عـلاوهشـود.  آشکار می ،١استراوس» تایی های دو تقابل«های  ترین نمونه یعنی مهم ،تولد و مرگ
و استخوان قهرمان افسانه بـه است دهد سیاه  ای که فرشتۀ کوچک به قهرمان افسانه می آن، رنگ نیزه
 ؛»تر روز... تر شب حرکت کنـد و بـرادر کوچـک پادشاه پیشنهاد کرد که برادر بزرگ«: سفیدی برف

تر هنوز چندان مسافتی را طی نکرده بود که فرشتۀ کوچکی جلو او ظاهر شد. فرشـته  برادر کوچک«
سفیدی برف در آب رودخانـه نظـر او  استخوانی به« ؛»ای سیاه در دست داشت و به او گفت... نیزه

آفـرینش را برگرفتـه از  فراینـد ٢. کاسـیرر)٢٣۵و٢٣٣ ، ص١ ج ،١٣٨۴(گـریم، » [چوپان] را جلب کـرد
تحــول و تضــاد را در احســاس  و ایــن )تقابــل روشــنایی و تــاریکی، شــب و روز(دانــد  تضــاد هســتی می

 )١۶٩ـ ١۶٢ ص ،١٣٧٨(کاسیرر،  داند. لیه دخیل میوای انسان ا اسطوره
خاطر تلألؤ و درخشندگی، نمادی جهـانی   به  ،کنندۀ خون است رنگ سرخ، ضمن اینکه تداعی

انگیز، انقـلاب، خشـونت و  است و با احساس و عاطفۀ هیجانی و شور» اصل و مبدأ زندگی«برای 
  دانند. ها می را بهترینِ رنگ» سرخی« ،مانند مولانا ،برخی از شعرا و عرفا .مانند آن همراه است

قـدر مهـم اسـت کـه  ها و... آن ها، افسـانه گشـایی اسـطوره ظرفیت اعداد هم از منظر تفسـیر و رمز
  )٢٨- ٢۶  ص ،١٣٧٩ ،(نک. بهزادی ست.فیثاغورث در یونان باستان اصل هر چیزی را به عدد ارجاع داده ا

یک، دو، چهار، هفت،  انندالعه به اعدادی مهای موردمط قصهدر  اعدادگشایی  در بررسی و رمز
» یکـی«است. از دختران نـارنج و تـرنج، فقـط » دانه یک یکی«خوریم: پسر پادشاه  می چهل و... بر

پسـر  ،تـرنجنارنج و  ای از هشود. در نسخ صاحب تنها پسر می» زن چهلم«ماند. پادشاه از  باقی می
راه افتـاد کـه دختـر را بیـاورد. در افسـانۀ » چهل چاووش«و » چهل کنیز«، »چهل غلام«پادشاه با 
  وارد جنگل شوند.» هم دو جهت مقابل«قرار است در » دو برادر« ،آلمانی

ها و نمادهـا،  ترین اعدادی اسـت کـه در اسـطوره شمار یکی از پر آن عدد هفت و مشتقات
بنـا بـر  ،تـاب دارد. قهرمـان قصـه شناسـی و... باز ، نجـوم، نشانهتاریخ، مذهب، آداب و سـنن

کنـد. پادشـاه دسـتور  پرسـی می دیو پیـر احـوال با مـاده (کامل)» هفت زبان«زن، با  سفارش پیر
از درخـت » هفـت عـدد نـارنج«قهرمـان  یـن ببندنـد.ذآ »روز هفـت شـبانه«دهد شـهر را   می
های  کننـد. شـاخ زندگی می» هفت چاه«است و در » هفت«چیند. تعداد دیوان نگهبان باغ  می

داد و...  سـال عمـرش را نشـان مـی» هفت هزار«دور سرش تاب خورده بود و » هفت بار«دیو 
  و...) ٣۴٨، ٣۴۴، ٣٣٨  ، ص١  ، ج١٣٩٢(نک. مهتدی، 

یـک رقـم  وها و منابع دینی بارها تکرار شـده  ای مذهبی و معنوی و آموزهه در دلالتنیز عدد چهل 
اند.  را نمادی از رسیدن بـه مرحلـۀ کمـال عقـل دانسـته» چهل« .کامل در تفسیر و گزارش نمادها است

میقات حضـرت ، اند. درازای توفان نوح سالگی به مقام رسالت مبعوث شده پیامبران در چهل سیاری ازب

                                                                                                                             
1) Claude Lévi-Strauss   2) Ernst Cassirer 
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هایی  تنهـا نمونـه )٣٢۵- ٣٢۴  ص، ١٣٩٨(نـک. پاینـده، نشینی عرفا و صوفیه و...  سینا، چلهموسی در طور 
  برای عدد چهل هستند.

ده اسـت: زمـانی کـه از آن یـاد شـهایی است که در این قصه چنـد بـار  نه از عناصر و مؤلفهیآی
سـاخت آن  بینـد و همـه از باشی درمان شاهزاده را در بـه گـردن انـداختن زنجیـر آبگـین می حکیم

نۀ اصل به او بدهند، زنجیـر آبگـین درسـت ییک آی که اگرپذیرد  دختر نارنج و ترنج می ،مانند می در
پسر پادشـاه نیـز گـوش  و دهد گوید و داستان خود را شرح می نه سخن مییدختر در ادامه با آی .کند
ینۀ خانـۀ اربـاب و بعـد یشیفتگی شده بود مرتب خود را در آ د. کنیز کولی هم که دچار خودسپار می

  )٣۴٨ـ٣۴٢ ، ص١ ، ج١٣٩٢(مهتدی،  شکند. کند و سرانجام آیینه را می خانۀ همسایه ورانداز می
است و گـاه نیـز » دل«رمزی برای  وشود  مشاهده می نیز فراوانآیینه در رموز و اصطلاحات عرفانی 

نمـا، آیینـۀ  نـۀ خـداییآی ماننـد هایی صفات و نسبتبا رود و اغلب  برای خورشید، چشم و... به کار می
باید پـاک و عـاری از  ، آیینهعرفا بیانبه شود.  همراه میشاهی، آیینۀ غیب، آیینۀ آتشین، آیینۀ اسکندر و... 
های پریان هم آیینه محسوس و مؤثر است و  ها و افسانه زنگار باشد تا بتواند حقایق را نشان دهد. در قصه

  که شیشۀ عمر دیو است.هم وجود دارد ای  و شده است، آیینهاغلب در کنار دختری که اسیر دی
 و هـای تاریـک سـال، راه های کهن ناپـذیر، قلعـه میان جنگل انبوه، تاریک و نفوذ جنگل و قصرِ 

هـای مـبهم و  دادن مکان برای نشان  در این دو قصهاست ممنوع به آنها ورود  ای که ههای دربست اتاق
گـاه افـراد در روان خود ورود به ساحت ضـمیر نا برای تر، ای عمیق در لایهمرموز و  کـاوی فرویـد و  آ

اعتمادند و سفری در  بودن قابل  ها با وجود عجیب این نوع مکاناند.  به کار رفتهالگوهای یونگ  کهن
 ،ها بهشت برین در جهان هستی است و همـواره در قصـه لیباغ نیز تج .ندزن رقم می را ژرفای روح

به تصویر کشیده نیز آلود و ترسناک، باغی زیبا  ای مرموز و ناشناخته و فضاهای وهمه در کنار مکان
  )٣٣٨ ، ص١ ، ج١٣٩٢مهتدی، نک. (شده است. 

کند که گراز را شکار کند  دهد و کمک می ای می فرشتۀ کوچکی که به قهرمان افسانۀ آلمانی نیزه
زاد بـرای توصـیف دختـر  انند شاه پریان و پریکه در ترکیباتی م ــذاتی پاک و مینوی دارد. همچنین پری 

بـرای ـ ــ دهـد نارنج و ترنج و جنگل پریان و مانند آن آمده است و البته جنبـۀ مثبـت پـری را نشـان می
اجـازۀ ورود موجـودی  یغفلتـ دادن سرشت پاک و مینوی دختر نارنج و ترنج است که البته بـا نشان

پری گـاه نقـش  .دهد را به ساحت زندگی شخصی خود می ،رو یعنی کنیز زشت ،پلشت و اهریمنی
  . شود میهای منفی جن و دیو همراه  منفی دارد و با نقش

انسانی، جهان مادون انسـانی، غرایـز و نیـز  حیوانات به معنای روانِ غیر ،بر اساس گفتۀ یونگ«
گاه روان انسان خود معنی سرزمین نا به  توصـیف آن از جهـت  باشـد تـر اند؛ هر چه حیوان ابتـدایی آ
. دیـو، گُـراز، اژدهـا و اسـب از نمادهـای )۴٠ ، ص١٣٩٣(اخوان اقـدم، » تر خواهد بود بندی ژرف رده

  اند.  حیوانی این دو قصه
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های ایـران و جهـان اسـت کـه البتـه  ها و قصـه ترین نمادهای عام و همگانی اسطوره دیو از شناخته
دهنـد امـا  نسبت می آندارد و هر کار شرّ و منفی را به  کننده همواره مانند شیطان نقش منفی و گمراه

برخـی زیرا الگوی سایه است  مانند کهن )شاهزاده(الگوی قهرمان  دیو پیر برای کهن ماده ،در این قصه
(نـک. قدر  و هم جنبۀ گراندارند الگوها مانند مار، نقاب، سایه، غول و... هم جنبۀ دهشتناک  از کهن

دیو پیـر، درویـش،  زن، مـاده های پیر بنا بر توصیه ،شاهزادهکارهایی که . )۵۶و٣٧ ، ص١٣٩۴خسروی، 
 (مناسـک سـفر)ها در مسـیر  دهد همه برای برخورد مناسب با دیـو یـا دیگـر سـایه مُلا و... انجام می

شود:  نباید به پشت سر نگاه  توصیه میمثلاً یاور و یاریگر قهرمان شود.  دیودر ادامه  تاقهرمان است 
هـر چـه دختـر نـارنج و تـرنج  ،نباید اعتنایی به صداهای دیوان داشـت ،دادغذا د به اژدها یبا ،کرد

  اش عمل کرد و... درخواست کرد باید عکس خواسته
گـراز اسـت کـه البتـه پـای ثابـت بسـیاری از  اسـتخوان آوازخـوان ۀقصـیکی از حیوانـات در 

ی سومری، سامی، ایرانی، یونانی، مصری ها هایی از آن در فرهنگ های ملل نیز بوده و نقش اسطوره
برخی دیگـر  انندم نیز،دبانو است و معنا و مفهوم نمادین آن  و هندی باقی است. گراز گاهی نماد ایز

و گاه با مرگ کند  ارتباط پیدا میسویه و ضدونقیض است؛ گاهی با باروری  دو ،ها و عناصر از پدیده
بـاکی و جسـارت و  دادن بی مادین این حیوان گاه برای نشـانتفسیر ن ،آن بر  و نیروی شیطانی. علاوه

گسـیختگی را القـا  امگبنـدوباری و ل بی گـاهیمنطقی است که میل به خودکشـی دارد و  انگیزۀ غیر
از مظـاهر خـدای ویشـنو اسـت و در فرهنـگ یونـانی، جنبـۀ  ،در فرهنـگ هنـدوها ،کند. گـراز می

د. اغلـب رمـزی اسـت بـرای تجلـی و نمـود قـدرت، کننده و متناظر با نیـروی نظـامی دار حمایت
  )۴١ ، ص١٣٩٣(نک. اخوان اقدم، جسارت، شجاعت، درندگی و... 

  
 گیری . نتیجه۵
متن و  هیچ متنی بدون پیش«که  مطالعات بینامتنیتوجه به آنچه در متن گذشت و با رویکرد گزارۀ مهم  با

اسـتخوان افسـانۀ  احتمال فرضیۀ تأثیرپذیری ،»شود  نمیخلق و ارتجالی اتفاقی نیست و بدون خاستگاه 
ـ  ـ است معروفنیز که البته در جاهای دیگر اروپا و از جمله اسکاتلند   ــهای آلمانی  در افسانه خوان آواز
 تـوان میو شود  میاند مطرح  ایرانی از طریق منابعی که خاستگاه شرقی داشته نارنج و ترنج دخترقصۀ  از 

عنوان خاستگاه بسـیاری از  های مختلف شرقی و تأثیر ایران به اروپاییان با داستانآن را به حساب آشنایی 
  گذاشت.های شرقی یا مَعبر آنها در گذر و گذار به غرب  افسانه

ۀ صـتقلیـدی صِـرف یـا حتـی ق خـوان آواز اسـتخوان موضوع دیگر این است که افسانۀ آلمانی 
روایـت بـه شـمار  ۀ ایـن دتوان آن را نمونۀ بازآفریـ بلکه می یستن نارنج و ترنج دخترشدۀ  بازنویسی

در روش بازآفرینی، خالق اثر مجاز است از موضوع کهن یا معاصـر الهـام بگیـرد و هرگونـه «. آورد
کنـد یـک  هایی که در اثر پیشین ایجاد می تغییری در موضوع پیشین ایجاد نماید اما با همۀ دگرگونی
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. )١٧١ ص ،١٣٨٠ (پـایور، »مشـاهده و درک اسـت ذشته در اثر جدید او قابل هایی از اثر گ رگه و نشانه
موضوع بـاقی اسـت ولـی محتـوای مـتن  ،ۀ برادران گریم، به اعتقاد مادگونه که در اثر بازآفری همان

و به هم ریخته و چهرۀ قهرمانان شده ای مختصر  اندازه  چارچوب ساختاری آن تا ،اصلی تغییر کرده
  ه است. دتی همراه شنیز با تغییرا

دور  (امنیت اولیـه)که قهرمان باید از معصومیت و ثبات اولیه  و این» سفر و سیروسلوک«رنگ  پی
در ادامـۀ د شباهت ابتدایی این دو متن اسـت. ذارگبمرحلۀ توفان و تنش و کسب تجربه  پا بهشود و 

الگوی سیروسلوک  دو قصه کهنتر در این  روایت، سفر جغرافیایی و گذر پسر پادشاه و برادر کوچک
  کند. قهرمانان را تقویت می

در قصۀ ایرانـی، بـا  :های عمدۀ قصۀ ایرانی با افسانۀ آلمانی در نوع گفتمان است یکی از تفاوت
دیو پیر و  ماده، سفید، کنیز کولی، زن ارباب، مادر، دایه زن گیس حضور مؤثر دختر نارنج و ترنج، پیر

ویژه از دختـر و نقـش مثبـت  بـه ،های زیبا از آنها ـ و البته توصیفـ اند دینهکه همه ما ــدیگر دیوها 
های این قهرمانان در مقابل انفعـال پادشـاه  ها و واکنش کنشو با توجه به ، )کنیز (غیر ازجنس مؤنث 

محـور مطـرح اسـت و در افسـانۀ آلمـانی بـا حضـور و  و... گفتمـان جنسـی و جنسـیتی زن (پدر)
جـنس نرینـه را  کـه(پادشاه، دو برادر، چوپان، توصیفی که از گراز وحشی شده است  آفرینی مؤثر نقش

بر متن حاکم است. ذکر این نکته هم ضروری است » محور گفتمان مذکر و مرد« دهد) بیشتر نشان می
نقـش و نقـش و حضـوری مـؤثر نـدارد و  (پادشـاه)پدر  ،نارنج و ترنجهای مختلف قصۀ  در نقلکه 

  تر است. رنگ دایه، مُلا، درویش و... پُرحضور مادر، 
توانـد بـا  فراتر از پژوهش در قلمرو ادبیات کلاسیک و عامۀ اقوام گونـاگون، می ،ادبیات تطبیقی

گاه جمعی و سفیر  الگوهای مشترک روزگاران پیشین، تجلی تکیه بر اساطیر و کهن گاه دوبارۀ ناخودآ
های شـرقی و اقتبـاس،  بـا داسـتان انآشـنایی غربیـباعث که  چیزییعنی همان  باشد، صلح هستی

و البتـه، شـده اسـت. خـوان  اسـتخوان آوازهایی چون  ها در نمونه بازنویسی و بازآفرینی این داستان
که ریشۀ اصلی آن متعلق  دو روایت و دانستن این صرف نظر از زمان و مکانِ نقل شفاهی و کتبی این 

وحـدت  ترین نکته گردد، مهم کدامین عصر زندگی بشر بازمیاش به  به کدام سرزمین است و پیشینه
جهان را به تجزیـه و  شدیرینه و ژرف اقوام گوناگون در جهان پهناور است که امروزه نادیده انگاشتن

  جدایی ابنای بشر کشانده است.
  
  منابع

 سمت.  ،تهران ،۴ چ ،»فکن شاخ سرو سایه) «٢شاهنامه ( ،)١٣٩٧آیدنلو، سجاد (
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 ،کیمیای هنر ،»های شکار در ظروف فلزی ساسانی نگارانۀ صحنه تفسیر شمایل« ،)١٣٩٣اقدم، ندا (اخوان 
  .۵٠-٣٣(پاییز)، ص ١٢ ش ،٣ س

  نگاه.  ،تهران ،نقد و بررسی آثار سیمین دانشور ،)١٣٩٣اسحاقیان، جواد (
ویــرایش اولــریش  ، های مشــدی گلــین خــانم قصــه ،)١٣٩۵( (گردآورنــده)پــال ســاتن، لارنــس   -  اِلــوِل

 نشر مرکز. ،تهران ،١٠ چ ،ف، آذر امیرحسینی نیتهامر و احمد وکیلیانلمارتسو
 ،٢٨و٢٧ ش ،کتـاب مـاه هنـر ،»مفهوم برخی از اعداد در اساطیر و نزد اقوام کهن« ،)١٣٧٩بهزادی، رقیه (

  .٢٨-٢۶  ص
 مرکز. نشر ،تهران ،س مخبرباترجمۀ ع ،های موازی اسطوره ،)١٣٨۶بیرلین، ج. ف. (
 سمت. ،تهران ،٢ چ ،١ ج )،ای رشته ای میان درسنامه( نظریه و نقد ادبی ،)١٣٩٨پاینده، حسین (

  اشراقیه.  ،تهران ،های بازنویسی و بازآفرینی) (روش شیخ در بوته ،)١٣٨٠پایور، جعفر (
پیـام  ۀترجمـ ،فرهنـگ اندیشـۀ انتقـادی از روشـنگری تـا پسـامدرنیته ،)١٣٨٣( پین، مایکل (سرویراستار)

  مرکز.نشر  ،یزدانجو، تهران
بررسـی تطبیقـی قصـۀ  :ها روح سرگردان یا بلبل سرگشتۀ افسـانه« ،)١٣٩٨( مهرآفرینمینا حافظ و  ،حاتمی

) ٢٠پیـاپی ( ٢ ش، ١٠ س ،فرهنگسـتان ۀنام» ادبیات تطبیقی«ۀ نام ، ویژه»بلبل سرگشته و درخت بادام
 .٣٢-١٧  ص (پاییز و زمستان)،

 علمی و فرهنگی. ،تهران ،شناسی تحلیلی یونگ شاهنامه از دیدگاه روان ،)١٣٩۴اشرف (خسروی، 
  مروارید. ،تهران ،۶ چ ،فرهنگ اصطلاحات ادبی ،)١٣٩٢داد، سیما (

 خوارزمی. ،تهران ،۴ چ ،جزیرۀ سرگردانی ،)١٣٩٢دانشور، سیمین (
  هرمس. ،تهران ،ترجمۀ یدالله موقن ،های سمبلیک فلسفۀ صورت ،)١٣٧٨کاسیرر، ارنست (

 ج، ٢ دیگـران،  ترجمۀ هرمز ریاحی و ،های برادران گریم ها و افسانه قصّه ،)١٣٨۴گریم، ویلهلم و یاکوب (
 تهران: پیکان. ،٢ چ

و  الغفران ةرسالزاد  ای مشترک میان زنْ فرشتگان میوه مایۀ اسطوره بن« ،)١٣٩٣گنجیان خناری، علی و همکاران (
 .١٠٣- ٧٣  ص (شهریور)، ۶٠  ش ،١٨  س ،پژوهی ادبی متن ،»دختران در قصۀ دختر نارنج و ترنج

  توس.  ،تهران ،٢ چ ،ترجمۀ جلال ستاری ،وار های پری زبان رمزی قصه ،)١٣٨۶( ارگریتدلاشو، ملوفلر ـ 
 هـای تطبیقـی دانش، در »شناسـی تطبیقـی هنـدواروپایی ژرژ دومزیل و اسطوره«)، ١٣٨٩مختاریان، بهار (

نـامور مطلـق و منیـژه بـه کوشـش بهمـن  )،شناسـی، هنـر و ادبیـات مقالات فلسفه، اسطوره مجموعه(
  سخن. ،تهران، کنگرانی

  مرکز. ، نشرتهران ،ترجمۀ داریوش مهرجویی ،یونگ، خدایان و انسان مدرن ،)١٣٧۶مورنو، آنتونیو (
و بررسـی  دختـر نـارنج و تـرنجشناسـی قصـۀ  ورهطنقـد اسـ« ،)١٣٨٩اسـپرغم (ثمین موسوی، مصطفی و 

(پـاییز)،  ١٢ ش ،٣ س ،نقـد ادبـی ،»های فرهنگی کاربرد نارنج، تـرنج و انـار در ایـن قصـه زمینه پیش
  .٢۵۵ـ٢٣٣  ص

  معین. ،تهران ،۵ چج،  ٢ ،به اهتمام لیما صالح رامسری ،های صبحی قصه ،)١٣٩٢( الله مهتدی، فضل
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بـر اسـاس نظریـۀ  دختر نارنج و تـرنجتحلیل روایی داستان « ،)١۴٠١ابراهیمی (فاطمه لیلا و  مجربیان،رمی
  .١٠٧-١۶١  ص (آذر و دی)، ۴٨ ش ،فرهنگ و ادبیات عامه ،»زبان و جنسیت

مطالعـات  ،»تطبیق نمادها در دو اسطورۀ نارنج و ترنج و آزیـریس« ،)١٣٩٣قوامی (آسیه پناه، زهرا  و  یزدان
  .١۵١ـ  ١٢٩ ص (بهار)، ٢٩ ش ،٨ س ،ادبیات تطبیقی

  
Lorimer, D.L.R Lorimer &, E.O. Lorimer (1919), Persian Tales, London, McMillan 

and Co. 
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